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صفحه بازتاب هفته

پاریس  تسلیم نمی شود
همزمان با برپائیِ بازیهای المپیک در لندن و اعتراض اکتیویست های نیمه برهنه و معترض به تبعیض جنسیتی در مراسم المپیک ومتعاقباً کتک خوردنشان  بوسیلۀ پلیس لندن، پلیس پاریس  با انتشار اطلاعیه ای به مناسبت فصل گرما اعلام داشت، با کسانی که با پوشش نامناسب در انظار عمومی ظاهر شوند، شدیداً برخورد خواهد کرد. در بخشی از این اطلاعیه تأکید شده، با خانمهایی که با اندام نیمه عریان در مناطقی مثل اطراف رودخانۀ "سن" و در پارکهای شهر دیده شوند برخورد قاطع خواهد شد و متخلفین به صد و پنجاه  تا چهار هزار"یورو" جریمۀ نقدی محکوم می گردند. ناگفته پیداست که این تصمیم و تهدید پلیسِ پاریس، شامل مردان نمی شود و آقایان در صورت عریان شدن مجازات نخواهند شد. 
در سال ۲۰۰۳ "ژاک شیراک" رئیس جمهور وقت فرانسه به نام "لائیتیسه" لایحۀ منع نشانه های مذهبی را تقدیم مجلس کرد و سال بعد به عنوان قانون از تصویب  گذشت. در اوایل سال جاری و در روزهای پایانی ریاست جمهوریِ "سارکوزی" قانون منع "برقع" به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید. بنظر می رسید که در این روزگارِ دم دمی مزاج، لائیتیسۀ فرانسوی، اردنگی جانانه ای حوالۀ هواداران "پست مدرنیست" و اسلام سیاسی در اروپا کرده است. اما انتشار اطلاعیۀ پلیس پاریس که بی شباهت به اطلاعیه های گشت گله های انصارالله نیست می تواند زنگ خطری برای  عرض اندام سیاسی مجددِ ارتجاع در اروپا باشد، حمله ای دوباره به بشریت، که با حمله به "پوششِ نامناسب زنان" آغاز شده است. 
پاریس ویژه است به این دلیل که دژ انقلابات اروپا است، که انقلاباتش ویژه است، که "کمونش" ویژه است با "کمونارهایش" و زندگی جاودان آنها. در چنین دژی چنین حمله ای صورت گرفته و  پاریس یک بار دیگر شاهد چنین جدالی است، جدال مجدد ارتجاع و انقلاب. سخن ازعروج مجدد "اخلاقیات" زده می شود در حالیکه جامعۀ امروز فرانسه، جائی برای دوروئیها و زاهد مآبی های کسالت آور، جائی که به قرارداد های اجتماعی بیشتر از درستی واکنشهای انسان اهمیت می دهد، ندارد. در زمانه ای که روز به روز مادی تر می شود، در جامعه ای که سرنوشتش را به دست علم وتکنولوژی سپرده است و در محیطی که نسبت به آفرینندگان بی قیدش هر آن خصومت بیشتری می ورزد، تعهد انسانی سازندگان این جامعه به حرمت و منزلت انسان و برقراری شرایطی در خور این منزلت، بیش از پیش برجسته می شود.
زمانی نه چندان دور، پاریسی ها نه تنها پیشروان جنگ طبقاتی بودند که تحولات فکری بشر در زمینۀ هنر و ادبیات در اشکال سبک ها و مکاتب  گوناگون را نیز هدایت می کردند. از کلاسیست ها و ناتورالیست ها، از رمانتیست ها ورئالیست ها تا سوررئالیست ها رنگشان را به گفتمان اجتماعی و نوع نگرش انسان به خود و دنیای پیرامونی اش زده بوده و خود نیز باز تاب و انعکاس دهندۀ همان شرایط بودند. بسیاری از چهره های این مکاتب بویژه دادائیست ها که مایل بودند خود را جنبش بنامند بر خلاف الیت فکری وچپ امروز، علناً و بی محابا با افکار ارتجاعی در هنر و جامعه می جنگیدند. هم بورژوازی ادبی را می کوبیدند و هم محدودیتهای زندگی متعارف را مردود می شمردند. "آندره بروتون" از چهره های شاخص نویسندگان سوررئالیستی که راهش را در سال ۱۹۲۵ از دادائیست ها جدا کرد معتقد بود که  رهائی ذهن در درجۀ اول مستلزم رهایی انسان است و امروز بیش از هر وقت سوررئالیست ها برای رهایی انسان، چشم امید به انقلاب پرولتری دوخته اند.  
شاید بشود  سکوت لائیتیسه و الیت چپ جامعه را به خاطر مماشات با دولت سوسیالیست فرانسه  توجیه کرد، (همان اشتباهی که بروتون وسوررئالیست ها با ادغام و بعد جدائی از حزب کمونیست مرتکب شدند)، شاید جای صف متحد انقلاب علیه ارتجاع را هنوز بشود خالی دید و شاید هنوز که هنوز است، سیاست حرف آخر را می زند اما چه باک که در پوسته زیرینی پاریس، پاریس واقعی  نفس می کشد نقشه می ریزد و به زندگی رنگ می دهد.         
 همانطور که پاریس بر تارک تاریخ عصر روشنگری نشست و  شعله های انقلاب کبیر از آنجا زبانه کشید پیروزی این جدال بشری هم می تواند همانجا جشن گرفته شود. پاریس جائی است که در آن  زنجیرۀ زمان هر از چند گاهی ازهم می گسلد و گذشته وحال خویش را به هم پیوند داده و در هم می آمیزد. پاریس مدتهاست که دیگر نه جائی برای جولان ادیان ابراهیمی دارد  و نه حاضر است به این لودگان سیاسی باج دهد. مردم به حماقت و کودنی پلیس و دولت فرانسه، فقط خواهند خندید.   
